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Abstract   

Kant considers pure aesthetic judgment to be disinterested and in the minute of quality 

and interest is a pleasure (delight) that results from the representation of the existence. In a 

footnote (§3), Kant declares that beauty is neither based on an interest nor establishes an 

interest. In explaining the concept of interest, Kant acts negatively and only by distinguishing 

between the agreeable and the good, depicting the disinterestedness of an aesthetic experience. 

In the first critique, Kant does not consider existence to be a real predicate; therefore, it is 

necessary to refer to his other works to find the clear and correct meaning of interest. By 

referring to moral works, we realize that interest is a kind of inclination towards something 

based on a rational rule. In this article, an attempt has been made to provide a clear concept of 

interest by considering the whole of Kant's aesthetic thought, to deal with the connection of 

interest with existence, and to answer the question of how interest is connected with the 

representation of existence.   
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 مقاله پژوهشی 

 کانت خلال آثاردر علقگیبیوجود و میان  ۀرابط

 )با تمرکز بر زیباشناسيِ کانت(

 

 رانیهمدان، ا نا،يس يگروه فلسفه هنر دانشگاه بوعل اريدانش :*سلمانی علی

 .بوعلي همدان، همدان ایران دانشجوی دکتری، گروه گرافيک، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه :سپهر سلیمی

 چکیده

در پانوشتي  وی شود.حاصل مي 7وجود عين 9از تصورکه داند را رضایتي مي آن و 0علقهبي را کانت حکم زیباشناختي

در  کانت ۀروی گذارد.ای را بنياد ميزیبایي نه مبتني بر علقه است و نه علقهکند که اعلام مي (7§)پانوشتِ  معروف

 را وجود ،نقد عقل محضکانت در  کند.تفاوت آن را با امر مطبوع و خير بيان مي سلبي بوده و صرفاً ،تعریف امر زیبا

 ( أاخلاقي )آثار به آثار دیگربا وجودِ عين  علقهۀ رابطلذا ضروری است برای یافتن معنای واضح  ؛داندنميمحمول واقعي 

يزی به چ ای عقلاني یا ذهنياساس قاعدهبرشویم که علقه تمایل آثار اخلاقي متوجه مي به مراجعهبا . او مراجعه شود

راهم شود ف قهعلمفهوم روشني از  ،کانت زیباشناختيِۀ تلاش شده است با عنایت به کليت اندیش ،در این نوشتار .است

چگونه با  مندیعلقهکه  داده شود پاسخ پرسش ه اینو ب خته شودپرداود ارتباط علقه با وجۀ لتا با تکيه بر آن به مسئ

 .شودمرتبط ميتصور وجود 

 محض حکم زیباشناختيِعلقگي، وجود، زیبا، بيکانت، امر  کلیدی: واژگان

                                                            
0 Disinterested judgment  

9 Vorstellung=Representation 

7 Object  
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  .اخلاق و نقد عقل عملی ۀ( بنیادگذاری مابعدالطبیع أ
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 مقدمه

زیباشناختي  و محض نابۀ تجرباهميت بررسي 

اسي زیباشنة با تبيين و اثبات آن، حوز روست کهازآن

ای مستقل عنوان حوزهشده و بهها جدا از سایر حوزه

آن فارغ از ۀ ترین خصيصشود که مهممعرفي مي

لقگي عبيکانت با معرفيِ  .است این تجربه بودنعلقه

 صددِ در ،زیباشناختيۀ تجرب نوان خصوصيتِعهب

لال ست. استقهااین تجربه از سایر تجربهدن کرمتمایز

ۀ جربتاثبات خصوصيت انحصاریِ  زیباشناسي در گروِ

 ةست. امروزه بسياری از اندیشمندانِ حوزا زیباشناختي

علقه يبۀ تجرب بارةدیدگاه کانت درهمچنين زیباشناسي 

لاش دانند و تترین خصوصيتِ زیباشناسي ميرا اصلي

کامل و  ایآن، نظریه 0تعدیلوکنند با جرحمي

استولنيتز در سال جروم  بخش ارائه دهند.رضایت

تين نخس :کرد شده اعلامبسيار شناخته ایدر مقاله 0290

بار اندیشمندان انگليسي و قبل از همه شافتسبری 

و پيشروان  را مطرح کرده بودن تصور فارغ از علقه

 ,Stolnitz) اندبودهمتفکراني چون کانت و شوپنهاور 

1961 pp. 97-113). هایجورج دیکي، گفته مقابلدر 

ا ر و نه حتي کانت() کرده و شوپنهاور رداستولنيتز را 

 آورهدارویي خلس مثابۀبه ،علقگيطراح اصلي مفهوم بي

ۀ جربعنوان خصوصيت اصلي ت، بهنندهکحسو بي

-Dickie, 1981: 195) ددانهنری و زیباشناختي مي

203). 

اول از دقایق ۀ علقگي را در دقيقکانت مفهوم بي

يفيت و ذیل ک امر زیبانه، مربوط به بحث تحليل چهارگا

که  نقد عقل محضخلاف بر دهد.مورد بحث قرار مي

در آن کانت در بحث از استخراج مفاهيم مقولي، بحث 

کند، بحث تحليل امر زیبا با يت آغاز ميخود را از کمّ

                                                            
0 Modification  
9 Universal and necessary validity  

شود که دليل این امر اهميت کيفيت شروع ميۀ دقيق

 ،نظر کانتازبالای کيفيت در بحث زیبایي است. 

اعتبار ، احکام زیباشناختي صورت تبيين دقيق کيفيتِدر

يت و جهت ترتيب در دقایق کمّکه به 9کلي و ضروری

ه نتيج ،شودها پرداخته ميبه آناحکام زیباشناختي 

ل عنوان شروع تحلي؛ پس انتخاب کيفيت بهخواهد شد

   بخواهي نيست.تخابي تصادفي یا دلامر زیبا، ان

 صراحتبه ،با وجود علقهکانت در بحث پيوند 

ونه وابستگي به وجودِ یک ابژه کند که هرگاعلام مي

شود که حکم عنوانِ مبنای داوری ما، سبب ميبه

 حرکتيسپس کانت در شده جانبدارانه شود. صادر

، ادعای دیگری عجيب و تا حدودی پيچيده

کند که تا حدودی خصوصِ احکام ذوقي مطرح ميدر

 ]وابستگي به وجود عين عدم[فراتر از ادعای قبلي 

)در  علقهتنها ، در احکام ذوقي نهنظر کانتاز است.

تواند مبنای داوری ذوقيِ ما قرار پيوند با وجود( نمي

ای علقهه گوننفسه نباید هيچاین احکام فيبلکه بگيرد، 

اگر بعد از  ،اساس این ادعابر. کنند سيسرا نيز تأ

ت به عنوان زیبا، نسبرزیابيِ یک اثر هنری یا طبيعي بها

ای ایجاد شود، حکم ما همچنان علقهآن در ما وجود 

 خواهد بود.  7جانبدارانه

تاریخيِ طرح ۀ قصد این پژوهش پيگيریِ سابق

 ۀعنوانِ خصوصيتِ اصليِ تجرببه ،علقگيمفهوميِ بي

، بررسي موفقيت و عدم زیباشناختي و همچنين

 کهبل نيست؛بودن( این دیدگاه موفقيت )جامع و مانع

 :است که پرسش گویي به اینهدف اصلي پاسخ

صورت صدور حکم زیباشناختي بدون داشتن در

ا )بيننده( ب داورۀ ای به وجود متعلق داوری، رابطعلقه

7 Partial  



  08/علی سلمانی*، سپهر سلیمیعلقگی درخلال آثار کانت )با تمرکز بر زیباشناسیِ کانت(رابطۀ میان وجود و بی
�   
 

 

توان وجودِ عين را با چه معنایي از وجودْ مي

 ؟بندی کردفرمول

 پژوهشۀ پیشین

وم مفهبررسي عنوان:  کارشناسي ارشد؛ۀ نام( پایان
 ؛علقگي و لوازم مربوط به آن در زیباشناسي کانتبي

نویسنده: داوود ميرزایي؛ استاد راهنما: دکتر امير مازیار؛ 

يات ادب )دانشکدة دانشگاه: علامه طباطبایي؛ 0720سال: 

 .(های خارجهو زبان

ۀ فصل تنظيم شده و مسئل 3در  نامهپایان این

نيچه، آدورنو، علقگي را از منظر گایر، اليسون، بي

های متفاوت کند. از ساحتبررسي مي بوردیو و...

ما ا شود؛اجتماعي و فرهنگي نيز به مسئله نزدیک مي

اه پيش رو، نظرگۀ تفاوت اصلي ميان این رساله و مقال

اما  ؛است در متن غایب بوده نویسنده است که تقریباً

 که بيشتر بر نظرگاه تحليليِ  است در مقاله سعي شده

 شود تا بيانات منتقدین و فلاسفه؛ نویسندگان تمرکز

البته گایر و اليسن ميان دو متن مشترک هستند و از 

 هایشان استفاده شده است.گفته

 ؛ مجله:مفهوم علاقه: کانت و آدورنو ( مقاله:9
؛ 0723، بهار 99ة شمار ،09های فلسفي؛ سال پژوهش

 )مسئول(/ امير مازیار. مان شجاعنویسندگان: آر

منظر  قه ازو عل علقگيتمرکز این مقاله بر مفهوم بي

کانت و فروید است. در قسمت کوتاهي به مفهوم 

طرف شود. ازآن با علقه نيز اشاره ميۀ وجود و رابط

نگاه آدورنو به این مسئله نيز غالب بوده و  ،دیگر

رده تا کمحترم بيشتر بر نظر آدورنو تکيه ة نویسند

   گيری و تحليل شخصيِ خودش.نتيجه

  حکمۀ نقد قوعلقگی در بیتبیین 

                                                            
دهد اليسون معتقد است در این فرآیند، خيال جزئيات کثير حسي را ارائه مي 0 

ی مفهومي دقيق تا فاهمه برای آنها مفهومي مناسب را ارئه نماید؛ اما چون ارائه

پذیر نيست، به جای اندراج جزئيات کثير حسي از سوی فاهمه امکانو مناسب 

کام اح علقگيِبه بيتحليل امر زیبا ۀ اولين دقيق

 ،کانت مدعي است حکم زیباشناختي .پردازدمي ذوقي

کم مبنای ایجابي حیک حکم شناختي یا منطقي نيست. 

ي با پس زیبایتواند مبنایي ذهني باشد. ذوقي فقط مي

ندارد و قادر نيست چيزی به ما شناخت هيچ نسبتي 

برای توضيح  کانت .(Kant, 2007 pp. 35-36) بياموزد

د که شوميمتوسل به ذکر این مثال  ،بهتر این مسئله

شناسایي ة کمک قومند بهقانون درک یک ساختمانِ

مندیِ سوبژکتيو آن ساختمان غایتآگاهي از با  ،شخص

است. متفاوت همراه با حس رضایت یا همان لذت 

لذت در این بخش مترادف با احساس زندگي تلقي 

ذوق وقتي با ساختمان مذکور ة قو ،واقعدرشود. مي

کند، این شود و تصوری از آن را لحاظ ميمواجه مي

ن آتا فاهمه برای  کندمي تقدیمفاهمه ة تصور را به قو

مفهومِ مناسب عرضه نماید و چون فاهمه قادر نيست 

معرف آن باشد، پس  که کاملاً  کند مفهومي را ارائه

رند گيشده با فاهمه در یک نسبتي قرار ميتصور داده

 «هماهنگيِ آزاد»دوم از آن با عنوان ۀ که کانت در دقيق

اد بازیِ آزخصوص )هبۀ که این تجربازآنجاد. کنیاد مي

طریق انجامد، ازبه هيچ مفهومي نمي شناختي(قوای 

که کانت آن را نوعي حس حيات  احساس لذتي

نامد، از حس فزوني حيات( مي ،ترصورت دقيق)به

و  شویممي هماهنگيِ آزاد قوای شناختي خود آگاه

 .0يمکنآن ساختمان را زیبا ارزیابي مي ،ترتيببدین

ا و پيوند آن ب علقهاول به تعریف ۀ دقيقۀ کانت در ادام

کند که وی با این ادعا آغاز ميپردازد. وجود مي

نه گوکند، فاقد هررضایتي که حکم ذوقي را ایجاد مي

، آن را رضایتي علقهو سپس در تعریف ا است. علقه

 داند که در پيوند با تصور وجود یک عين است.مي

ذیل مفهومي مشخص، این جزئيات ذیل خود فاهمه) و نه مفهومي از آن( قرار 

رآیند افُتد. اليسون این فگيرند و در نتيجه بازی آزاد قوای شناختي اتفاق ميمي

  (Allison, 2001 p. 17)نامد. بندی بدون مفهوم ميرا شاکله
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ميل نسبت دارد؛ خواه ة چنين رضایتي هميشه با قو

 رورتاً ض مثابۀ ]امری[، خواه بهمبنای ایجابيِ آن مثابۀبه

 .(Kant, 2007 p. 37) پيوسته به مبنای ایجابيِ آن

ا )رضایت ی قسمتيِ رضایتمراد کانت از پيوند دو

بنای پيوسته به م مبنای ایجابيِ ميل است و یا ضرورتاً

که گاهي رضایت یا ميل این است ة با قوایجابيِ آن( 

یعني ما به چيزی ميل  ؛مبنای ميل است ،همان لذت

بخش است و گاهي ما به چون لذت ،کنيمپيدا مي

لي( برمبنای قانون عقل عم کنيم )مثلاًچيزی ميل پيدا مي

شود. کانت با بعد برای ما حاصل ميۀ و لذت در مرحل

توضيح انواع رضایت و تقسيم آن به انواعي که ذکر 

بيان این موضوع است که هر دو نوع  صددِدر، شد

رضایت مذکور )رضایت ناشي از امر مطبوع و رضایت 

مند هستند و ناشي از پيروی از قوانينِ اخلاقي( علقه

يه تواند رضایتي شبقي نميرضایت مربوط به حکم ذو

در حکم ذوقي رضایت  باشد. دیگر هایبه آن

 هر کسيصرف است. ة شده صرفاً ناشي از مشاهدایجاد

 زیبایي اگر با کمترینة بپذیرد که داوری دربار باید

 و یک است انهای آميخته باشد، بسيار جانبدارعلقه

داوری ما نباید هيچ پيش حکم ذوقيِ محض نيست.

ه آن ب بلکه باید کاملاً وجود اعيان داشته باشيم؛ نفعِبه

تنها چيزی که در  .(Kant, 2007 p. 36) اعتنا باشيمبي

، تصور آن عين و داوریِ زیبایيِ یک عين مهم است

 نبردن همراه این تصور استلذتاحساس لذت و 

(Hammermeister, 2002 p. 51).  روشن است که

تحليل امر  اولِۀ دقيقة )محض( کليدواژ بودنناب

م است؛ بسيار مه علقگي شرطيزیباست. برای کانت بي

، حکم ذوقي صادرشده محض نخواهد که بدون آنچرا

بودن حکم زیباشناختي، واجد معنایي محض .0بود

                                                            
0 Conditio sine qua non 

9 Normative  

م، معنا که این حکاینایجابي و سلبي است. سلبي به

نه امر مطبوع است و  ،حاوی مفهوم نيست و همچنين

معنای داشتن خصلتي بودن آن بهایجابينه امر خير. 

 .Kant, 2007 pp)است 7یا پيشين 9)انشایي( هنجاری

35-42). 

ذیل یک پانویس ادعای  9§کانت در انتهای 

کند. ادعای جدیدی را به ادعای قبلي خود اضافه مي

ای تواند مبننمي علقهآن بود که اصلي او در این بخش 

 شود:طرح مياکنون ادعای جدیدی داوری ذوقي باشد. 

ای علقهد بایه باشد و ن علقهباید مبتني بر ه حکم ذوقي ن

محض که  اخلاقيِ حکمبرخلاف  را تأسيس کند؛

رین آفعلقهتواند مي ش بر علقه،نبودنمبتني باوجودِ

بودن اخلاق ما حکم به اخلاقية در حوزوقتي باشد. 

بودن از عاریۀ واسطکنيم، این حکم ما بهميعملي 

علقه بي ،شخصي و احساسيۀ و دغدغ هرگونه نفع

سبب تشویق  ،شدن؛ اما خود حکم بعد از ساختهاست

شود. کانت همين سمت آن عمل اخلاقي ميبه ما

سمت انجام عمل اخلاقي که بعد از بهرا تشویق انسان 

م بودن احکاآفرینعلقهعنوان  با ،اُفتدحکم اتفاق مي

 حکم ذوقيِ ،اونظر ماز  ،کند. پساخلاقي توصيف مي

 ياخلاقاحکام وجه همانند هيچنباید به علقهبي

وقتي ما چيزی را زیبا ارزیابي آفرین باشد. علقه

به ای علقهگونه م، بعد از داوری نباید هيچکنيمي

 ,Kant) بودن آن داشته باشيمتصاحب یا دردسترس

2007 pp. 37-39).     

عنوان علقگي بهبهتر بي برای توضيح  7§کانت در 

خصوصيت اصلي رضایت ناشي از امر زیبا، رضایت 

ناشي از امر مطبوع و رضایت ناشي از امر خير را 

تعریف چنين اینامر مطبوع را او دهد. توضيح مي

7 A prior  
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 خوشایندِ  ،دریافت حسي از پس که امری» :کندمي

در  .Kant, 2007 pp. 39)-(40 0گيردحواس قرار مي

 واین د بيان تفاوت ميان امر زیبا و مطبوع توجه به

است که  9واژه حياتي است. یکي دریافت حسيکليد

 7، و دیگری احساسو عيني به امر مطبوع استمربوط 

 Guyer, 1982)ستاذهني  وبوط به امر زیبا بوده که مر

p. 59)،انطباعات حسيْ تمایل من را،  . در امر مطبوع

 ،و در زیبایي من راة قضایای بنيادیِ عقلْ اراد خلاق،ادر 

د. نکنمن را ایجاب ميۀ حاکمة صور محض شهودْ قو

شود، رضایت ميپس آنچه در داوریِ مطبوع سبب 

بودن انطباعات یک بخشي یا همان لذتانطباعاتِ حس

گر را همبرابتدا ساندویچ  عين برای من است.

سپس این ميل در من  ،کنمخورم، احساس لذت ميمي

 ،اساسبراین ؛کنم تجربهشود که دوباره آن را ایجاد مي

توان نتيجه گرفت که احساس رضایت حاصل از امر مي

 .(Allison, 2001 p. 90)استمطبوع مقدم بر ميل 

وجود آن با ۀ مطبوع مستلزم رابط رضایت حاصل از

 ثير قرارتأتحت فرد تا جایي که است احوالات فرد

امر مطبوع در پيوند مستقيم با وجود عين  گيرد، پسمي

 .(ibid, p. 91)قه است و عل

 .شودرضایت ناشي از امر خير بررسي مي ،در ادامه

صرف،  طریق مفهومِ لذتي عقلي است که از ،خير

ابتدا این ميل در من وجود دارد که  خوشایند است.

دروغ نگویم، سپس بعد از گفتنِ حقيقت احساس لذت 

 ميلْ  ،مورد امر خير، برخلاف مطبوع، دربنابراین کنم؛مي

ای برای رسيدن خيری که وسيلهم است. بر لذت مقدّ

شود، به هدفي است و از پس آن رضایت حاصل مي

 خودخودیِبهو آن خيری که  گيردنام مي 4خير ابزاری

 .(Kant, 2007 p. 41) 5نفسهفيخوشایند است، خير 

                                                            
0 What the senses like in sensation 

9 Sensation  

7 Feeling  

مِ شناختِ این امر مستلز ،عنوانِ خيرارزیابيِ چيزی به

 يیعن ر چگونه چيزی باید باشد؛است که عينِ مذکو

اما اگر چيزی را زیبا  باید مفهومي از آن داشته باشيم؛

از زیبا  رضایت ، نيازی به مفهوم نيست؛ بنابراین،بدانيم

ي نعية مل درباربرخلافِ رضایت از خير، باید به تأ

ن( ختم چند نامعيّ وابسته باشد که به مفهومي )هر

حسي  دریافتمطبوع که تماماً به  ، باشود و بنابراینمي

کانت در اینجا مدعي  . بمتکي است، متفاوت است

 نييّاست داوریِ خير مبتني بر قانون مشخص و مع

که در داوری زیبایي ما با هيچ مفهوم یا است؛ درحالي

 ،لدليهمينسروکار نداریم؛ بهني قانونِ مشخص و معيّ

ة بارمل درزیبا باید به تأامر رضایتِ از شود او مدعي مي

ختم  (نچند نامعیّبه مفهومی )هرعيني وابسته باشد که 

پس در داوری  .(Burnham, 2000 p. 96) شودمي

مل ما بر روی عين نه به مفهومي مشخص زیبایي، تأ

ود شبلکه به مفهومِ نامشخص ختم مي ،)همانند اخلاق(

 در ما و همين تجربه سبب ایجاد رضایت و لذت

زیباشناختي ۀ خصوصِ تجربادعای کانت در. شودمي

انجامد، محل اختلافِ مشخص ميکه به مفهومِ نا

ین اۀ از حوصل آنمفسران کانت است که پرداختن به 

موضوع پژوهشي تواند مقاله خارج است و خود مي

 ادعای کانت را با این تفسير ،طور کلي؛ اما بها باشدمجزّ

وقتي ما با اثر زیبا  توان به فهم نزدیک کرد:ساده مي

جزئيات کثير حسي را به فاهمه  شویم، خيالْمواجه مي

کند با یک مفهومِ ، فاهمه تلاش ميکندتقدیم مي

اما متوجه شخص جزئياتِ کثير را وحدت ببخشد؛ م

رای بيان و توصيفِ شود هيچ مفهومِ مشخصي بمي

شده کافي نيست. این نتيجه زماني حاصل جزئياتِ ارائه

رتب مفاهيمِ پيشنهادیِ صورت مشود که فاهمه بهمي

4 The instrumentally good 

5 The morally good 
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 شده حملیک به جزئياتِ حسيِ ارائهبهخود را یک

صورتِ کامل گویای آن ام را بهکدهيچ و کندمي

وار خيال حالت بازیاین دهد. جزئيات تشخيص نمي

   لذت زیباشناختي است. و فاهمه منشأ

ه دبيان کرامر زیبا  آنچه کانت تا به اینجا دربارة

 نشان داده است صرفاًیعني او  .است، وجه سلبي دارد

ترین اما مطمئن علقه چه چيزی نيست؛که امر زیبای بي

 شِ بدون شک رو ،قهعلروش برای تبيين امر زیبای بي

 ازسوی دیگر، .(Guyer, 2014 p. 431) ستاایجابي 

تعریف علقه )رضایتي که با تصور وجود عين پيوند 

ز امر مطبوع )کسب شناخت و لذت ا ،دارد( و همچنين

وجود ناسازگار به نظر  وجود عين( با اعتقاد او دربارة

بخش  ،نقد عقل محضزیرا کانت در  رسد؛مي

کند که وجود صریحاً اعلام ميدیالکتيک استعلایي 

محمولِ واقعي نيست و هيچ چيزی را به موضوع یا 

 رکند. برای فهمِ بهترِ این مسئله دهمان عين اضافه نمي

و ارتباط آن با بحث  وجود ادامه به دیدگاهِ کانت دربارة

  . شودپرداخته مي علقه

 مفهوم وجود دیدگاه کانت دربارۀ

 اونيست.  واقعينظر کانت، محمول وجود از

او  .داندبودن ميهست بودن را متفاوت با تصورِهست

را دال بر  Dasein و Realitat، Existenz اصطلاحات

 بودن شمرده است، نه وجودِهست تصورِ مفهوم

 محمول آن است که چيزی ،نظر کانتمبودن. از هست

 ينبودن، تعيّحال آنکه هست به موضوع اضافه کند؛

رو، نایاز ؛ذات نيست ،عبارت دیگرنيست و به ایجابي

 :محمول بر دو قسم است. نيست واقعيمحمول  وجودْ

حقيقي که چيزی بر موضوع محمول منطقي یا غير

ر که چيزی ب فلسفيیا  محمول حقيقي و افزایدنمي

                                                            
 ودر فلسفه اسلامي؛ محمول منطقي)غير حقيقي( را ذاتي یا هليت بسيط،  0 

 نامند.محمول فلسفي)حقيقي( را شایع صناعي یا هليت مرکب مي

این واقع، دردهد. ميبسط و آن را  افزودهموضوع 

موضوع عارض  بر مفهومي را محمولْ

از  محمول سلب اگر .(Allison, 2001 p. 90)کندمي

 حقيقي، آن محمول غيرشودموضوع سبب تناقض 

 نوع چنين نيست. محمول حقيقي مورددرولي  است؛

قضایای ، همان است که در )منطقي( اول محمول

 .0و نوع دوم در قضایای ترکيبي رودتحليلي به کار مي

 ()فلسفي حقيقيکانت معتقد است وجود محمول 

وع سبب آن به موضیعني مفهومي نيست که به ؛نيست

است. وجود  عينچيزی افزوده شود. وجود فقط وضع 

مثال،  ایرب .یک قضيه است لحاظ منطقي، صرفاً رابطِبه

د و، دو مفهوم وج«خداوند توانای مطلق است»ۀ قضيدر 

هيچ « است»دارد؛ خدا و توانای مطلق بودن؛ اما 

يم خداوند عل کند. مثلاًنمي مفهومي را به موضوع اضافه

 کننده و جدیدینهيچ مفهومِ متعيّ «است»است؛ با این 

لکه تنها موضوع را ب کنيم؛را بر موضوع حمل نمي

درواقع،  .ایمدههایش وضع کرمحمول ۀنفسه با همفي

م مفهو دهندةکه متعلقي است که نشان جهتآن را ازاین

 .(Guyer, 1997 p. 171)مایذهن من است، وضع کرده

ل عقل محض زمينه، کانت در بخش ایدئادراین

واقعي )واحد پول(  رصد تال .کندمثالي را مطرح مي

ندارد؛ زیرا  بر بيشتر از صد تالر ممکن در چيزی

که صد تالر ممکن، دال بر مفهوم و صد تالر واقعي چنان

موضوع است، اگر صد تالر واقعي چيزی وضعِ دال بر 

 هنيداشته باشد، مفهوم ذ بيشتر از صد تالر ممکن در بر

ي مفهوم ،بنابراین ؛من کل موضوع را بيان نخواهد کرد

د تالر چند وضع مالي من با ص؛ هرنيستمناسب آن 

ن آ کاملاً متفاوتي، بيشتر از مفهوم محضۀ گونعي، بهواق

 طور تحليلي در مفهومِشود؛ زیرا موضوع بهمتأثر مي
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به ذهن  ،طور ترکيبيبلکه به ؛نشده است ثبتمن  ذهنيِ

 خود صد تالرِ ،حالمن افزوده شده است و بااین

وجود در خارج، کمترین  نِتعيّ دليلبه ،شدهادراک

 .Kant, 1996 p)افزایشي بر مفهوم ذهني من ندارد

505). 

تمام سخن فلسفۀ نقادی کانت درباب وجود این 

بلکه  ،تنها واقعيت خارجي نيستاست که وجود نه

اسمي هم از وجود نداریم؛ آنچه هست،  حتي مفهومِ

 .ستود است که ربط در قضایاوج حرفيِ تنها مفهومِ

شود که ادعای کانت مشخص مي ،ترتيببدین

در  با تصور وجودِ عين علقهپيوند  عدم خصوصِدر

يوند کند و پکه به خصوصيتي در عين اشاره نميزیبا 

چندان موجه و معقول  با وجودِ عين در مطبوع علقه

توان در زیباشناسي کانتي علقه را چگونه مي نيست.

عين بدانيم، یک  رضایتي مرتبط با تصور وجودِ

کانت وجود هيچ معنای محصلي که برای حاليدر

، وجود و همچنينة ابهام واژ دليللذا به ندارد؟

تواند نمي علقهسلبيِ کانت از دليل که توصيف اینبه

باید به آن دسته از  کند، مفهوم روشني از آن حاصل

ای ونهگهب علقهها آنبپردازیم که در کانت دیگر آثار 

این مفهوم  ،ور خاصطهبمتفاوت تعریف شده است. 

  شود. در آثار اخلاقي کانت ملاحظه مي

 در آثار اخلاقیِ کانت قهعل

 از تریواضح مفهوم اگر ،طور که روشن شدهمان

ۀ ظرین نباید به فهم کامل نگيرد، قرار ما روی پيش علقه

نياد بکانت در پانوشتي در اُميدوار بود.  کانت علقگيبي
 را دو حالت متفاوتِ  علقهتمایل و ، اخلاق مابعدالطبيعۀ

، وابستگيِ آرزوها به احساس» کند.وابستگي معرفي مي

 ةیک اراد نِمتعيّ ولي وابستگيِ]...[  تمایل نام دارد

 «شودناميده مي علقه، 0تصادفي و محتمل به اصول عقل

                                                            
0 contingent determination of the rational will   

9 Categorical Imperative  

(Kant, 1974 p. 180).  ای علقه تنها در ارادهپس

با خود همواره مطابق خودیوابسته وجود دارد که به

ای تصادفي و محتمل یا ارادهة منظور از اراد عقل نيست.

در  ،انسان استة اراد که هميشه مطابق با عقل نيست،

الهي، علقه ة در اراد ،بنابراین خداوند؛ة مقایسه با اراد

بال قممکن است درنيز انسان ة اراد تصور نيست وقابل

اشد، اما مطابق آن علقه عمل نکند چيزی علقه داشته ب

(Kant, 1974 pp. 143-144). تمایلْ  ،نظر کانتپس از 

از نية دهندآرزوها به احساسات و نشانة وابستگيِ قو

ای به اصول عقل وابستگيِ چنين اراده علقهاما  است؛

ا تنه علقهرسد منظور از اینکه به نظر ميخواهد بود. 

 ،ودشای وابسته یا مقيد به کار گرفته ميمورد ارادهدر

ا اصول عقل ای هميشه مطابق باین است که اراده

قواعد یا اصول  «اصول عقل»نيست. منظور کانت از 

« 9قدستور مطل»ات ذهني است که ممکن است با مقتضي

ا به ر علقهکانت  ،دليلهمينهماهنگ باشد یا نباشد؛ به

ای است که در آن علقهکند: نوع اول دو نوع تقسيم مي

ای علقهاراده به اصول عقل وابسته است و نوع دوم 

برای تمایل به اصول عقل است که در آن اراده صرفاً 

توان نتيجه پس از بيان کانت مي . جشودوابسته مي

نای مع، بهیک عينتمایل به  صرف داشتنِگرفت که 

يد یعلقه مستلزم نوعي تأداشتن علقه به آن نيست. 

 ایطور که بيان شد: ارادهیعني همان ميل است؛ 7عقلاني

 پذیر استنطور اتفاقي، به اصول عقل تعيّکه به

(Allison, 2001 p. 87).  پس موجودات دارای عقل

لشان ازطریق عقل شوند که تمایمي علقهزماني دارای 

حرف  هعلقپس زماني که کانت از یيد و تصدیق شود. تأ

ای مقيد در حال صحبت راجع به اراده ،واقعزند، درمي

 خردر پانوشت متأ مثلاًدر موجودی عقلاني است. 

بيان  کانت، اخلاق بنياد مابعدالطبيعۀدر کتاب  یدیگر

7 Rational endorsement  
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 .کندپيدا ميعملي ۀ علقه جنبۀ واسطعقل به» :کند کهمي

ن تعيّ که به اراده است علتيعقل در اینجا یعني 

 ای برای انجامزماني دارای علقه بخشد. عقل صرفاًمي

نِ يّتعاین کنش، جهت ة قاعد عامۀکه اعتبار  استکنش 

ای محض و ناب تنها چنين علقه. کفایت کند اراده

موجودات  ،نتيجه. در(Kant, 1974 p. 150) «است

 ةو فقط دارای غریز نداشتهای از علقه بهره 0غيرعقلاني

ای مقيد زیرا دارای اراده انسان نه خداست،. اندشهواني

آن هم  ،ستا موجودی عقلانياست، و نه حيوان، زیرا 

 کانت ،همين راستادر در عين داشتن غریزه و شهوت. 

کند که را مطرح مي پرسش ایننقد عقلِ عملي، در 

دهد و پاسخ مي کندچگونه عقل عملي، ایجاد انگيزه مي

، تاليِ حسِ احترامْ به قانونِ اخلاقْ در که ایجاد انگيزه

کند ذهن موجودات دارای شعور است. سپس بيان مي

شود که انگيزه ناشي مي مفهومِاز  علقه هومِمف» که:

مفهوم  ،مختص موجودات دارای عقل است و همچنين

که توسط عقل  دلالت دارد ایارادهة علقه بر انگيز

؛ Kant, 1993 pp. 79)-(83 «9است تصویر شده

قد نبه آنچه که از متافيزیک اخلاق و بنابراین، باتوجه
 ودِ موجست که ا کانت بيان شد، علقه عاملي عقل عملي

 کند؛دارای عقل و شعور را وادار به انجام کنش مي

محض و یا اخلاقيِ انجامِ ة علقه دليل و انگيز رو،ازاین

  کنش است.

، کانت متعلق و نقد عقل عمليدر قسمتي دیگر از 

در نظر  «7ارادهة کنندنمبنای متعيّ»ميل را ة یا موضوعِ قو

 عين یک تصور ،واقعدر .(Kant, 1993 p. 79) گيردمي

 نمتعيّ ،ميلة قو آنۀ وسيلبه که است سوژه با آنۀ رابط و

 ةاگر چنين تصوری را انگيزشده است.  آن 4تحققِ  به

و از آن نتيجه بگيریم که مفهوم انگيزه از  اراده بدانيم
                                                            

0 Non-rational agents  

9 Represented by the reason  

7 Determining ground of the will 

 توان بيانراحتي ميگاه بهمفهوم علقه ناشي شده، آن

دش تصورِ یک عين است که برای کرد که علقه خو

سازی برای روشن  دهد.خودش دليل ارائه مي تحقق

 عۀبنياد مابعدالطبيالي از توان مثمي بيشتر موضوع،
 يِواقع مفهوم او در این اثر از .کرد کانت را بيان اخلاق

 عامِ  مفهومِ ذیلِ در که وجود و ميل لذت، ميانۀ رابط

 لذت. آوردميان مي به سخن ،اندشده گنجانده قهعل

 ،اینبنابر و ميلة قو با ارتباط در حالت دو به تواندمي

 هر شامل قهعل مفهوم اینکه و باشدکنش  بادر ارتباط 

 تواندمي لذت مرتبط با ميل ،نظر کانتاز. است شيوه دو

یعني ) باشد ميل علتِ آن  خواه شود؛ ناميده عملي لذتي

ایجاد را در ما بودن عملي، ميل به آن عمل بخشلذت

)یعني ما از روی قانون عقلي  آن معلولِ خواهو یا کند( 

 لذت ،شویم و همين امربه عملي متمایل ميو اخلاقي 

 عقل توسط این پيوندو تا زماني که  دهد(را نتيجه مي

 با ارتباط لذت همچنين، نام دارد. قهعل ،شود 5تصدیق

ا بودن آن رمعتبر ،کلي ایقاعده تا زماني که ميل،ة قو

 جودمو قهعل فلذا شود.مي ناميده قهد نيز علکن ضمانت

. باشد ميل معلولِ یا علت لذت احساس خواه است؛

 پيشينِ نتعيّ یک پي از بتواند قهعل اگر دیگر، طرفياز

رای ب علقه و ستا عقلاني لذتي گاهآن بياید، ميلة قو

 .Kant, 1974 p) شود ناميده عقلۀ علق باید ،عين این

157). 

شده از علقه در تصویر روشنروشن است که در 

وجود دیده ۀ هيچ ارجاع روشني به مسئلآثار اخلاقي، 

به  تمایل معنایدر آثار اخلاقيِ کانت به علقهشود. نمي

ذهني است. ميل ة اساسِ قانون عقلي و قاعدچيزی بر

ا به رف رتمایل صِنيست و آنچه  علقهرف به چيزی صِ

قلي اساس قانون ععقلاني )برۀ تایيدی ،کندبدل مي علقه

4 Determined to be realized  

5 Ratified   
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خودِ شخص( است. پس  و اخلاقي یا قانون ذهنيِ

ا ایل پيداساسِ قانونِ اخلاقي به چيزی تمهرگاه ما بر

ار چيزی انتظدليل لذتي که از کنيم و نيز هرگاه ما به

ما به آن ، آن چيز متمایل شویمبه  ذهني(ة )قاعد اریمد

علقه جهت بيمند هستيم. داوریِ زیبایي ازاینعلقهچيز 

زیبایيِ عين )اعم از طبيعي و یا  ،است که شخص

طریق ای و فقط ازهنری( را بدون هيچ قانون یا قاعده

 .(Wenzel, 2005 p. 120)کندشهودِ محض ارزیابي مي

 مراد کانت از وجود در تعریف علقه

و  شدن منظور کانت از مفهومِ علقهبعد از روشن

نظر کانت شود که وجود ازمشخص مي همچنين وجود،

نه به خصوصيتي از  ،نتيجهو در محمول واقعي نيست

 ند؛ککند و نه به آن ابژه چيزی اضافه ميابژه اشاره مي

شخص با وجود یا تصور ۀ رابطدادنِ ، دخالتبنابراین

پس، وجود عين در روند داوری چندان معقول نيست. 

در را « وجود» کلمۀشده، توضيحات مطرح بهتوجهبا

توان ، چگونه ميحکم نقد قوةدر  از علقهکانتي تعریف 

شده از علقه در آثار اخلاقي معنا کرد که با معنای ارائه

  کانت سازگار باشد؟

علقگي توجه شارحان کانتي در بحث از بيغالب 

 ،روازهمينو  اندهکانت نکرد چنداني به کليت آثار

بودن علقه ناسازگاریِ ادعای کانت درخصوصِ مرتبط

صورت ر وجود عين را تشخيص نداده یا دربه تصو

 از معدود 0ليسونآاند. ای نکردهتشخيص به آن اشاره

شارحاني است که متوجه ناسازگاری ادعای کانت در 

 شبحث از ارتباط علقه با وجود با بحثِ او در بخ

صوص خدر)نقد عقل محض دیالکتيکِ استعلایي 

ا کند تشود و تلاش ميمي (نبودن وجود محمول واقعي

 در تعریف علقه حمل «وجود»ۀ معنای دیگری را به کلم

نقد در  علقهخصوصِ ، براساس آنچه دراونظر از. کند

                                                            
0 Henry Allison: Kant`s Theory- of Taste(2001) 

و سایر آثار اخلاقيِ کانت بيان شد، لذت  عقل عملي

به دو صورت ظاهر مند علقهعملي یا وابسته به ميل 

ذت حسيِ ( اگر لذت علت ميل باشد، همان ل0 شود:مي

 آن یا متعاقب آن ایجاد تبعِمعمولي است و ميلي که به

شود، اگر از روی عادت معمول باشد، همان رغبت یا 

که من به نوشيدن )امر مطبوع(. این تمایل خواهد بود

)یعني تمایل به شرب مدام  تمایل دارم مشروب مارتيني

از این حقيقت است که در گذشته ناشي  ،آن دارم(

ده عام و اگر طبق قادفعات از نوشيدن آن لذت بردهبه

مصرف آن را مرتباً ادامه  کنم[]که وضع مي و دستوری

ه مند بعلقهبلکه  ؛گاه به آن قطعاً تمایل ندارمدهم، آن

گاه لذت ميل علت لذت باشد، آنة ( اگر قو9 آن هستم؛

 ةميل یا خود ارادة ما در چيزی عقلاني است؛ زیرا از قو

شده از چيز اخلاقي شود. لذت ایجادعقلي ناشي مي

 عقلۀ علقمتعاقب آن نيز ۀ علقچنين لذتي است و 

لذت هم لذت حاصل از امر مطبوع و  هماست. پس 

 ,Allison) .اندحاصل از امر خير، در ارتباط با اراده

2001 p. 89) . بيان  نقد سومهمين نکته را کانت در

ه مند هميشکند که رضایت علقهوقتي ادعا مي کند،مي

مثابۀ مبنای ایجاد آن و ميل نسبت دارد؛ خواه بهة با قو

ن تاً پيوسته به مبنای ایجابيِ آامری ضرور مثابۀخواه به

(Kant, 2007 pp. 37-38) . 

ادی اعمال ارۀ هم ،نظر کانتآليسون معتقد است از

آمده است،  اخلاق مابعدالطبيعۀبراساسِ آنچه در 

پس  .(Kant, 1974 pp. 198-190) مند هستندغایت

تمایل  هاعنوانِ اعمال ارادی، خواه منشأ آنهق بعلای

)امر مطبوع( و یا  حسي یا همان لذت حساني باشد

)امر خير(،  اخلاقيِ محضخواه ملاحظات یا تأملاتِ 

ر کنند. در امدو تحقق یا فعليتِ غایتي را دنبال ميهر

 ،لذت حساني و در امر خيرنظر غایت مورد ،مطبوع
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به ليسون، باتوجهآ ست.ا غایتْ تحقق امر اخلاقي

د و با وجو علقهگرفتن مطالب ذکرشده، در پيوند قرار

رادف مت»تمایل به وجودِ یک اُبژه را  ،عبارت دیگریا به

 غایت یا فعلیتِ  شدنتحققم با علقهبا پیوندِ 

در رضایتِ  ،ترتيببدین داند.مي «فردانتظار مورد

ضرورتاً  ،شودمند آنچه مورد رضایت واقع ميعلقه

شتر بلکه بي ف وجود یک عين یا حالت امور نيست؛صر

 تاس «شدهمیلیابی به غایت سهم آن عین در دست»

(Allison, 2001 p. 90)که در ، ازآنجاترتيب. بدین

حکم زیباشناختي ما انتظار تحقق همچون غایتي )اعم 

نداریم، پس حکمِ  را ( داز لذت حساني و عمل اخلاقي

 علقه است.ذوقيِ ما محض و بي

من کانت نيز ضۀ گایر یکي دیگر از شارحان برجست

موجود در تعریف کانت از علقه  تشخيص ناسازگاریِ

 ددِ درص ن رضایتِ مرتبط با تصور وجود عين،عنوابه

لقيِ به ت، باتوجهنظر گایرازرفع این ناسازگاری است. 

 ،نقد عقل محضکانت از مفهومِ وجود در دیالکتيکِ 

وا و محتزدن لذت صرفاً به وجود چيزی کاملاً بيپيوند

گایر با اشاره به مند(. امور علقه)ولو در  مبهم است

واقعي  ةتوان وجود را با ابژ، نميکانتيۀ در فلسف اینکه

کانت در سال  تأملاتمترادف دانست، با مراجعه به 

کند که لذت از ، به این دیدگاه کانتي اشاره مي0331

اعيان یا برگرفته از تحقق عين ازطریق قوانين 

عين  ثيراتِ یکاست و یا بدون توجه به تأ معلوليـعلّي

شود. طریق تأمل یا ادراکِ حسي حاصل ميصرفاً ازو 

لذت  ،بندیکانت با این نوع تقسيم او،نظر از

 رضایتکند. زیباشناختي را از لذت اخلاقي جدا مي

ل یا طریق تأمتواند ازست که مياذوقي صرفاً رضایتي 

 ،دریافته شود یا اثر هنری یک عين ادراکِ حسيِ صرف

 لوليِمعـيهای علّدر ارتباطبيشتر ۀ بدون نياز به مداق

                                                            
0 Relational Nexus  

تي شيء یا اثر هنری یعني در داوری زیباشناخ .آن عين

های لحاظ شناختي پيشينه و توانمندیلازم نيست به

ت لازم نيس ،همچنين کنيم. آن شيء یا اثر را لحاظ يِعلّ

 گيری و تصاحبکارمندی، بهبهرهعملي امکان  لحاظبه

آن را مورد توجه قرار دهيم و نيازی نيست هر دو 

ناختي و عملي( در نظر دغدغه را با همدیگر )اعم از ش

 در توان ادعا کرد کهصورت ميفقط دراین بگيریم؛

 ر به تصور عينداوریِ ذوقي، لذت ناشي از امر زیبا ناظ

ه شود کروشن مي ،ترتيببدیناست و نه وجود عين. 

 تأثیراتِ به وجود در تعریفِ علقه ۀ نظر گایر، کلماز

، کردنرساندن، تملکمصرفشخص )بهانتظار مورد

 عین( آن معلولیـتواناییِ علیّ درآوردن وفهمبه

ۀ منظور از شبک .(Guyer, 1997 p. 173) کنداشاره مي

ت متعارف عين، لحاظ تمام امکانا 0ارتباطيِ

طور معمول توان بهمعلوليِ اُبژه است که ميوعلّي

 يقولنقل یيد خوانش خود بهگایر برای تأ برشمرد.

مل دیگری متعلق در تأ که کنداشاره مي از کانت دیگر

شود: امر زیبا نباید در آن بيان مي و است 0331ۀ به ده

بلکه باید  نشان دهد؛ای را خارجيۀ علقترین کوچک

سوای هرگونه نفع شخصي باشد و کمترین دلبستگي 

ي دارایازدیادِ  ،ثروت، دلربایيِکسب ، هنری به مسائل

 ,Guyer)اج مالي در آن وجود نداشته باشدیا احتي

1997 p. 175) .دیدگاه خود دیگریۀ گایر در مقال ،

ر این د شناختي را صرفاًزیبا تجربۀعلقگي دربارة بي

 قي بيشتر از اینکهکند که احکام ذوه ميعبارت خلاص

تبط باشند، با تصور معلولي عين مرـبه تاریخ علّي

 به. باتوجه(Guyer, 1982 p. 102) اندصرف آن مرتبط

ها ه آنب خود دیدگاهبرای تأیيد  تأملاتي که گایر اینکه

پيشانقدیِ کانت است و ة متعلق به دور ،کنداشاره مي

بایي را احساس صرف و نه در این دوره کانت زی
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ناشي از تأمل محض )بازیِ آزاد قوای  احساسي

طرح شود  ممکن است این پرسشداند، شناختي( مي

لذت برگرفته  .0 ) بندیِ کانتدرنظرگرفتن تقسيمکه با 

. لذت ناشي از 9 ؛ارتباطيِ آنۀ شبکراتِ عين و ثياز تأ

به وجود  علقهدانستن رادفو متادراک حسي و تأمل( 

به ه انتظارات متعارف ما از عينْ باتوجهمندی بعلقهبا 

تواند لذت ، ادعای گایر فقط ميارتباط علّيۀ شبک

 عبارتاقي را از لذت حسي و تأملي یا بهاخلـعقلاني

 زیبا و امر مطبوع متمایز اخلاقي را از امرۀ علق ،دیگر

در  کنيم کانتضروری است که توجه زیرا بسيار  کند؛

احساسِ صرف ۀ پيشانقدی زیبایي را از مقولة دور

بندیِ در تقسيم ،گونه که ملاحظه شدداند و همانمي

مقابل امر زیبا اخلاقي درۀ گایر از کانت، علق نظرِمورد

ادعا کرد توان ميپس چگونه گيرد. و مطبوع قرار مي

این تمایز  شود؟که امر زیبا از امر مطبوع متمایز مي

کانت در  ،طور که بيان شدزیرا همان ؛ضروری است

را  امر زیبا کيفيت،ۀ و در بحث از دقيقحکم ة نقد قو

 کندهم از امر مطبوع و هم از امر خير متمایز مي

(Guyer, 2014 p. 204) . گایر با فراروی از متن تأمل

لذت ناشي از آن  امر مطبوع وکانت، مدعي است که 

ذیل انتظاراتِ معمول ما از یک اُبژه و توان علّيِ آن  نيز

معتقد است در او  عبارت دیگر،بهگيرد. قرار مي

 توان امر مطبوع را ذیلکانتي، ميۀ بندیِ دوگانتقسيم

اد. قرار د تأثيراتل، یعني لذات برگرفته از اوۀ دست

وع در امر مطبتأثيرگذاریِ فيزیولوژیکالِ یک عين که 

 بخشي از توان علّيِ اُبژه است و بانظر است، مورد 

طریق تأمل و ادراک لذت ناشي از زیبایي که صرفاً از

خود  او البتهمتمایز است. شود، حسي حاصل مي

که همين قرائت از کانت نيز با مشکلاتي کند اعتراف مي

ه شد، یکي از مشکلات مطرحطور کليبه مواجه است.

توانيم یک عين یا ابژه را از چگونه ما مي :این است که

جدا در تماميِ انتظارات معمول و تمامِ توانِ علّيِ خود 

آن را زیبا داوری کنيم؟ با  این،وجودِنظر بگيریم و با

ور طهای یک عين که ما بهبسياری از ویژگي ،این عمل

ها را مناسب برای توجيه زیباشناختي لحاظ آن معمول

کنيم، از قلمروی حکم ذوقي خارج مي

 .(Guyer, 1982 p. 113)شوندمي

 شدهارزیابیِ تفاسیرِ ارائه

 رسوی کانت دوجود ازۀ کلمارگيریِ کهشک ببي

گونه که همان تعریف علقه توجيه چنداني ندارد.

کانت در تعریف علقه آن را رضایتِ مرتبط با  ،دیدیم

نقد  49§که در حاليدانست؛ درتصور وجود عين مي
عقلي به ۀ علقخصوص ، آنجا که کانت درحکمة قو

که برای عاشقان کند ادعا ميکند، زیبایي بحث مي

بلکه  ،تنها صورت محصول طبيعيزیبایي طبيعي، نه

. (Kant, 2007 p. 168) وجود آن نيز خوشایند است

کند ميزبانان روستایي برای کانت بيان مي ،همچنين

 اند،نظر عاشقان زیبایي طبيعي که به روستا آمدهجلب

ممکن است کودکي را در جایي پنهان کنند تا با 

اما زماني که عاشقان  ای صدای پرنده دربياورد؛وسيله

تحمل  توانطبيعي از واقعيت آگاه شوند، دیگر  زیبایيِ

این دو عبارت (. ibidت )آن صدا را نخواهند داش

يعت زیبایي طب شيفتگانِکه دهد نشان ميطور واضح به

ه وجهيچو این امر به مندندعلقهطبيعت نيز  به وجودِ

توان پس مي د.کنمند نميحکم و داوری او را علقه

ری اشتن آثار هندافراد به وجودمندی علقهنتيجه گرفت 

ها تحقق خارجي داشته که آنمعنا اینو آثار طبيعي، به

وجه هيچ، بهمندان باشندعلقهباشند و در دسترس 

 ،روازهمين کند؛دار نميوری زیباشناختي را خدشهدا

وقتي کانت علقه را نوعي رضایت از وجود تعریف 

. ای دیگر تعریف کردگونهکند، پس باید وجود را بهمي

 تأملاتگایر با استناد به  ،گونه که ملاحظه شدهمان

روی از خود آن پيشانقدی و با نوعي فراة کانت در دور

توان وجود را در تعریف علقه د که ميها ادعا کرمتن
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. ردک انتظار یک اُبژه تلقيمعنای تأثيراتِ علّيِ موردبه

طرح مقدیِ کانت ک این معنا از علقه در آثار پيشانشيب

زیبایي و امر  ، فقطضمن توسل به آنشود و درمي

 ،طرف دیگراز کند.مطبوع را از خير اخلاقي جدا مي

دی پيشانقة دیدگاه کانت در دور ،گونه که بيان شدهمان

کند؛ بودن امر مطبوع و زیبا دلالت ميبر مترادف

کانتي  از متن رویبنابراین، هرگونه تلاش گایر برای فرا

ای که امر مطبوع را گونهبرای تعميم معنای علقه، به

شامل شود، ناموجه خواهد بود. شاید اگر گایر بدون 

 در تعریف علقه کانتي، از همان ابتدا تأملاتارجاع به 

را همان تأثيراتِ علّيِ ابژه معرفي و « وجود»مراد از 

پيشنهادِ خودِ اوست، کرد که این عبارات اعلام مي

 رسيد. تر به نظر ميقبولموضوع قابل

ا ببه لذت و یا رضایت  علقهزدن ليسون نيز با گرهآ

 تِ یرضابه این اعتقاد کانت که و اشاره  (ميلة قواراده )

ابۀ مثخواه به»ميل نسبت دارد، ة مند هميشه با قوعلقه

ته مری ضرورتاً پيوسا مثابۀمبنای ایجابي آن و خواه به

کند اعلام مي (Kant, 2007 pp. 40-41) «به مبنای آن

در تعریف  و مند هستندغایتاعمال ارادی ۀ همکه 

ک شداند. بيرا مترادف با تحقق غایت مي« وجود»علقه 

سل به متونِ توليسوني مشکلاتِ تفسير گایری )تفسير آ

 داوریِ  ،سوی دیگرپيشانقدی( را ندارد و ازة دور

زیبایي را هم از داوریِ امر مطبوع و هم از داوریِ امر 

قول و این تفسير مع کند؛ بنابراین،خير کاملاً متمایز مي

 .رسدموجه به نظر مي

 گیرینتیجه

اله، شده در مقگویي به پرسش مطرحمنظور پاسخبه

ت آمدن تفسيری سازگار با کليدستبهتر است برای به

کانت، مراد از وجود در تعریف از علقه اندیشه و آثار 

ق آنچه متعل را تحقق و فعليت هرگونه غایت بدانيم.

گيرد، وجودِ یک عين نيست؛ بلکه بيشتر لذت قرار مي

یابي به غایتِ اراده )ميل( سهم مشارکت آن در دست

ه آن مند است کترتيب، رضایتي علقهبدینشده است. 

رضایت ناشي از تحقق و فعليت غایتي باشد که از ابژه 

یا اثری خاص انتظار داریم. در حکم زیباشناختي 

محض، رضایت ما ناشي از تصور خود عين است، 

بدون اینکه انتظار تحقق غایتي مشخص از ابژه یا اثر 

 موردنظر را داشته باشيم. 

پيشنهادی برای کلمۀ وجود در به معنای باتوجه

تعریف علقه ]رضایت ناشي از تحقق یا فعليت غایتي 

توانيم به وجودداشتن ابژه یا اثر هنریِ خاص[، مي

خاصي که قصد داوری زیباشناختيِ آن را داریم، 

دليل مندی بهمند باشيم و این نوع علقهعلقه

در فرایند داوری آن ابژه یا اثر، حکم  نکردندخالت

 کند.مند نميمان را علقهقيِذو
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 هانوشتپی

عمومی که مربوط به امر  باید میان کلی که مدنظر کانت است و
تواند تالیِ لذت از امر نمی مطبوع است، تفاوت قائل شویم. آنچه

( است که مدنظر universal) مطبوع باشد، مفهوم و شناختی کلی
راحتی ( که بهgeneral) کانت است، نه مفهوم و شناختی عمومی

ملِ حاصل از امر مطبوع ایجاد أتواند از پس لذت و تمی
 .(Parret, 1998 p. 125)شود

دلیل اصل و به ؛ای است به یک چیزعلقه ،اول ۀ( منظور از علق ج
 theقانون عقلی و اخلاقی که مطابق با مقتضیاتِ دستور مطلق )

requirements of the categorical imperatives) است 
ای است که در آن اراده صرفاً برای علقه ،نوع دوم .)علقه در اخلاق(

شدن لذت موردنظر آن به اصل عقلی خاص خود تمایل و برآورده
جای اصل عقلی از اصل مورد بهیناشود )بهتر است دروابسته می

ای است که عقل مراد از این نوع علقه، علقه .ذهنی استفاده شود(
 دکنرا فراهم میدر آن فقط اصول عملیِ لازم برای انتفای تمایل 

شده در حکم مربوط به امر ارگرفتهکهاصول ذهنی ب .)امر مطبوع(
 ،مطبوع، با مقتضیات دستور مطلق هماهنگ نیست. برای مثال

لذت ناشی از خوردنِ یک غذای خاص را به این اصل ذهنی تبدیل 
و این اصل ذهنی  «بخش استهمیشه لذت xغذای »کنیم که می

 ,Allison)کنیم می عقلانی حکم خود لحاظ ۀییدیأعنوان ترا به
2001 p. 85). 

 .( یا لذت عقلانی د
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